
www.sharghdaily.com سه شنبه۲
۶ آبان  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۴۰

وزارت خارجه از حضور زنان بازرگان در 
کارآفریندیپلماسی در خدمت زنان عرصه های بین المللی حمایت می کند

دســتیار وزیر و مدیر کل آمریکای وزارت 
امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه آماده 
اســت از همه بانوان، به ویژه زنان بازرگان و 
کارآفریــن، حمایت کند و تســهیلات لازم را 
در مســیر حضور فعال تر آنان فراهم آورد. 
حمایــت از زنــان در عرصه هــای مختلف 
یکــی از اولویت هــای اصلی وزیــر محترم 
امور خارجه اســت و ما با افتخار این مسیر 
را دنبــال خواهیم کــرد. زهرا ارشــادی، در 
همایش ملی «نقش جهان، نقش زنان» که 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان 
اینکه «حضور در شــهر تاریخی و فرهنگی 
اصفهــان، مایه افتخار اســت»، اظهار کرد: 
اصفهان در طول تاریــخ نماد دانش، هنر و 
خلاقیت ایرانی بوده و زنان این شهر همواره 
در حفظ و گسترش این میراث نقش  بسزایی 
داشــته اند». او با اشــاره به پیشــرفت های 
چشــمگیر زنــان ایرانی در دهه هــای اخیر 
افزود: زنان کشورمان با خلاقیت و توانمندی 
در عرصه های علمی، اقتصادی و اجتماعی 
جایگاه ارزشــمندی پیدا کرده انــد. افزایش 
ســهم بانوان در آموزش عالی، فعالیت در 
شــرکت های دانش بنیــان، نقش آفرینی در 
بخش خصوصــی و حضور روزافــزون در 
عرصه کارآفرینی از جلوه های این پیشرفت 
است. مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه، 
حضور فعال بانوان در حوزه تجارت خارجی 
را عامل مؤثری در توســعه کشور دانست و 
بیان کرد: نقش زنان در صادرات و بازرگانی 
نه تنهــا به رشــد اقتصادی کمــک می کند، 
بلکه در گسترش روابط سیاسی و تعاملات 
بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤثر 
اســت. این ظرفیــت ارزشــمند، در صورت 
هدایت نظام مند در چارچوب سیاست های 
کلان اقتصادی و دیپلماسی کشور، می تواند 
نقــش تعیین کننــده ای در توســعه روابط 
اقتصادی ایران با ســایر کشــورها ایفا کند. 
ارشــادی با تأکید بر اینکــه تحریم ها هرگز 
نتوانســتند اراده زنان ایرانی را متوقف کنند، 
اظهار کرد: در این چند روز شــاهد بودم که 
بانوان کارآفرین با پشتکار و تلاش خود، نشان 
داده اند هیچ مانعی حتی تحریم های شورای 
امنیت یا آمریکا نمی تواند جلوی حرکت آنان 
را بگیرد. این روحیه ستودنی و افتخارآفرین 
اســت. او با اشــاره به عملکرد موفق زنان 
ایرانی در حوزه های مختلــف ادامه داد: در 
سال های اخیر، زنان بازرگان و کارآفرین کشور 
در زمینه های گردشــگری، صنایع  دســتی، 
تولیدات فرهنگی و محصولات دانش بنیان، 
داشته اند.  ارزشــمندی  بسیار  دستاوردهای 
توسعه روابط اقتصادی کشور نیازمند حضور 
هدفمند بانوان متخصص و کارآفرین است 
و باید حضــور آنان در هیئت هــای تجاری، 
نشست های تخصصی و مجامع بین المللی 
تقویت شود. زهرا خدادادی، نماینده مجلس 
نیــز دیروز در همایش ملــی «نقش جهان، 
نقش زنان» که در اتــاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شــد، با تأکید بر اهمیت نقش بانوان 
در تــاب آوری اقتصادی کشــور اظهار کرد: 
حضور در جمع بانوان فرهیخته و کارآفرین 
مایه افتخار اســت و از ظرفیت عظیمی که 
در اســتان اصفهان شاهد هستیم، احساس 
غرور می کنیــم. او افزود: وقتی از قلب های 
تاب آور و دســتان توانمند سخن می گوییم، 
منظور قشــری اســت که نه تنهــا نیمی از 
جامعه را تشــکیل می دهــد، بلکه محور 
اصلی ثبات، پویایــی و بالندگی ملت ایران 
اســت. تاب آوری اقتصادی فقط به معنای 
تحمل دشــواری ها نیست، بلکه به معنای 
توانایی خلق فرصت از دل چالش هاســت 
و در ایــن زمینه، زن ایرانــی در طول تاریخ 
اســتاد بی بدیلی بوده اســت، زنی که هم 
حافــظ فرهنگ و هم پرورش دهنده نســل 
آینده بــوده و امــروز نیز پیشــگام عرصه 
اقتصــاد اســت. رئیس فراکســیون زنان و 
خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به 
نقش زنان کارآفرین در بحران ها بیان کرد: 
بانوان در شرایط ســخت تحریم، نوسانات 
بــازار و همه گیــری کرونا نشــان دادند که 
می توانند مشــکلات را بــه فرصت تبدیل 
کننــد. آنان بــا راه اندازی کســب وکارهای 
خانگی، فروشــگاه های اینترنتی و استفاده 
هوشمندانه از فضای مجازی، جریان تازه ای 
از درآمدزایــی ایجاد کردنــد و با بهره گیری 
از ظرفیت هــای بومی، از صنایع دســتی تا 
اقتصاد  کشــاورزی، چرخ های  محصولات 
محلــی را به حرکت درآوردنــد. خدادادی 
ادامــه داد: زنان ایرانــی در مدیریت خانه، 
کسب وکار، بهینه ســازی مصرف و کاهش 
ضایعــات، الگوهای بی بدیلی هســتند که 
فرهنگ بهره وری و مســئولیت پذیری را به 
بدنه اقتصاد تزریق کرده اند. بانوان کارآفرین، 
اقتصاد را انســان محور می کننــد و در کنار 
دغدغه های اقتصادی، به مسائل اجتماعی، 

اخلاقی و زیست محیطی نیز توجه دارند.

در قرون گذشــته، ظهور قدرت های بزرگ همــواره با جهش های فناورانه، 
انفجار جمعیتی  و بسیج منابع همراه بوده است. بریتانیا با انقلاب صنعتی، 
ایالات متحده با نوآوری، اقتصاد مصرف محور و قدرت نظامی  و چین با رشد تولید 
و صــادرات، نمونه هایی از قدرت های در حال صعود بودند که توانســتند عرصه 
جهانــی را دگرگون کنند. اما در ســال های اخیر، روند ظهــور قدرت های نوظهور 
کاهش یافته و آهنگ آن کند شــده است. گزارش های اخیر از صندوق بین المللی 
پول، مجمع جهانی اقتصاد و اندیشکده های راهبردی نشان می دهد  رشد اقتصاد 
جهانــی در حــال کاهش اســت. با وجــود برخورداری کشــورهای پیشــرفته از 
زیرســاخت های مدرن و نیروی کار تحصیل کرده، رشد بهره وری آنها در دهه های 
اخیر به شدت کاهش یافته و در مواردی به نزدیک به صفر رسیده است. این رکود 
ناشی از اشباع فناوری های تحول آفرین، پیری جمعیت و کاهش پویایی نیروی کار، 
رشــد بخش های کم بــازده ماننــد خدمــات عمومی، افــت ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های تولیدی  و کاهش رقابت در بازارهای انحصاری اســت. در نتیجه، 
نوآوری کند و ظرفیت تولید محدود  شــده و رشــد اقتصادی این کشورها با وجود 
ظاهر توسعه یافته شان، در مسیر نزولی قرار گرفته است؛ پدیده ای که بر چشم انداز 
صعود قدرت های نوظهور نیز ســایه افکنده است. فناوری های نوین مانند هوش 
مصنوعی و رایانش کوانتومی، اگرچه تحول آفرین هســتند، اما هنوز نتوانســته اند 
مانند انقلاب صنعتی، ساختار زندگی و تولید را به  طور بنیادین دگرگون کنند. رشد 
بهره وری در اقتصادهای پیشــرفته به پایین ترین ســطح در نیم قرن اخیر رسیده و 
نوآوری هــای جدید نیازمند زمــان طولانی برای بازدهی هســتند. در همین حال، 
جمعیت بســیاری از کشــورها در حال کاهش اســت و نرخ زاد و ولد در بیش از 
دو ســوم جهان زیر ســطح جایگزینی قرار دارد. این روند، رشد اقتصادی را محدود 
می کند و هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد. در این چشــم انداز، کشورهایی 
ماننــد چین، هند، برزیــل، آفریقای جنوبی، اروپا و برخی دیگــر به  عنوان بازیگران 
کلیــدی نظم آینده مورد توجه قرار گرفته اند. چین، بــا وجود آنکه دومین اقتصاد 
جهان بوده و در تولید صنعتی، انرژی های نو و زیرساخت های فناورانه پیشتاز است، 
با بحران بدهی، پیری جمعیت و وابستگی به فناوری های غربی مواجه است. مدل 
رشــد چین بر پایه ســرمایه گذاری ســنگین و بازدهی پایین بنا شده و در بسیاری از 
صنایع، از  جمله خودروهای برقی و انرژی خورشــیدی، با مازاد تولید و زیان دهی 
مواجه است. همچنین، وابستگی چین به واردات تراشه های پیشرفته و فناوری های 
هوش مصنوعی از آمریکا و متحدانش، آسیب پذیری راهبردی این کشور را افزایش 
داده است. هند، با جمعیت جوان، بازار بزرگ و رشد اقتصادی بالا، یکی از معدود 
کشــورهایی اســت که ظرفیت صعود دارد. بااین حال، کمبود ســرمایه انســانی، 
مهاجرت نخبگان، ضعف زیرســاخت ها و تمرکز محدود خدمات، موانعی جدی 
هســتند. بیش از ۸۰ درصد نیروی کار هند در بخش غیررسمی فعالیت می کنند و 
۹۰ درصد جوانان فاقد مهارت های پایه و علمی هستند. هند با اصلاحات ساختاری  
می تواند به قدرت منطقه ای و شــاید جهانی تبدیل شــود، اما مســیر آن دشوار و 
پرچالش خواهــد بود. برزیل، به  عنــوان بزرگ ترین اقتصاد آمریــکای جنوبی، در 
دهه های اخیر تلاش کرده است  از یک قدرت منطقه ای، به بازیگری جهانی تبدیل 
شــود. عضویت در گروه های جی ۲۰ و بریکس، نقش فعال در مســائل اقلیمی  و 
تــلاش برای اصلاح نهادهــای بین المللی از  جمله اقدامات راهبردی این کشــور 
بوده اند. برزیل در حوزه هایی مانند کشــاورزی، انرژی های تجدیدپذیر  و دیپلماسی 
اقلیمی، ظرفیت بالایی دارد. با این حال، چالش هایی مانند نابرابری داخلی، فســاد 
ســاختاری  و وابســتگی به صادرات مواد خام، مانع از تبدیل شــدن آن به قدرتی 
جهانی شده اند. آفریقای جنوبی، به  عنوان پیشرفته ترین اقتصاد قاره آفریقا، نقش 
مهمی در نمایندگی منافع جنوب جهانی ایفا می کند. عضویت در بریکس، رهبری 
در اتحادیه آفریقا  و مشارکت در مسائل صلح و امنیت منطقه ای، از  جمله ابزارهای 
نفوذ این کشور هستند. با این حال، چالش هایی مانند بیکاری گسترده، نابرابری نژادی 
و اقتصادی  و ضعف زیرساخت های صنعتی، مانع از تبدیل شدن آفریقای جنوبی به 
قدرتــی فراتــر از منطقه شــده اند. با وجود این، این کشــور در حوزه دیپلماســی 

چندجانبه، انرژی سبز  و میانجیگری منطقه ای، جایگاه درخور توجهی دارد.
اروپــا، به ویژه کشــورهای بزرگی مانند آلمان، فرانســه و بریتانیــا، از نظر تاریخی 
قدرت هایی تثبیت شده هستند، اما در نظم جهانی جدید، با چالش هایی مانند پیری 
جمعیت، وابستگی انرژی  و کاهش رشــد اقتصادی مواجه اند. اروپا در مقایسه با 
قدرت های نوظهور، اولویت هایی متفــاوت دارد؛ از   جمله تمرکز بر جنگ اوکراین، 
ادغام اروپایــی  و روابط با ایالات متحده. با این حــال، اروپا همچنان در حوزه هایی 
مانند فناوری، دیپلماسی، حقوق بشــر  و تنظیم گری جهانی پیشتاز است و نقشی 
کلیدی در تعیین اســتانداردهای جهانی ایفا می کند. در این میان، کشورهای حوزه 
خلیج فارس، به ویژه عربســتان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، در سال های 
اخیر با سرمایه گذاری های گسترده در فناوری، انرژی های نو و پروژه های اقتصادی و 
دیپلماسی چندجانبه  تلاش کرده اند از نقش سنتی تولیدکننده نفت فراتر رفته و در 
مسیر تبدیل شدن به قدرت های میانی نوظهور با نفوذ منطقه ای و ظرفیت جهانی 
قرار گیرند. ایران نیز با وجود تحریم های گســترده و محدودیت های زیرســاختی، 
تلاش کــرده در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی، امنیت ســایبری  و فناوری های 
بومی و نظامی پیشــرفت کند. ســرمایه گذاری دولتی، ظرفیت علمی  و موقعیت 
ژئوپلیتیکی، نقاط قوت ایران هســتند. طبق گزارش های منتشرشده در سال ۲۰۲۵، 
ایران با اختصاص بودجه ملی به توســعه هوش مصنوعی، راه اندازی پلتفرم های 
بومی  و پیشــنهاد همــکاری فناورانه با کشــورهای منطقه، نشــان داده  به  دنبال 
ایفای نقش در نظم آینده منطقه اســت. با این حال، چالش هایی مانند تحریم های 
همه جانبه از سوی آمریکا و غرب، روند مهاجرت نخبگان، محدودیت در دسترسی 
به فناوری های پیشــرفته  و کنترل دولتی بر اکوسیستم نوآوری، مانع از رشد پایدار 
ایران در این حوزه شــده اند. اگر ایران بتواند اصلاحات نهادی، توسعه زیرساختی، 
تعامل بین المللی و دیپلماسی فعال و چند جانبه را بر اساس منافع ملی در دستور 

کار قرار دهد، می تواند در سطح منطقه ای و حتی فراتر نقش آفرینی کند.
در جمع بندی  می توان گفت  ظهور قدرت های نوظهور در نظم جهانی آتی با موانع 
ســاختاری، فناورانه، جمعیتی و نهادی مواجه اســت. برخلاف سده های گذشته، 
دیگر نمی توان با صنعتی ســازی سریع یا فتح ســرزمینی به قدرت جهانی تبدیل 
شــد. تنها کشورهایی که بتوانند سرمایه انســانی خود را ارتقا دهند، نوآوری پایدار 
ایجاد کنند  و از شــبکه های جهانی بهره مند شوند، شانس صعود در این رقابت را 
خواهند داشت. در این میان، چین و هند همچنان بازیگران کلیدی هستند، برزیل و 
آفریقای جنوبی در حال تثبیت نقش منطقه ای خود هستند، اروپا قدرتی تثبیت شده 
با نفوذ نرم باقی خواهد ماند  و ایران نیز با اصلاحات ســاختاری در داخل و تعامل 

هوشمندانه و دیپلماسی فعال  می تواند در نظم آینده جایگاه مؤثری داشته باشد.
عصر صعود قدرت ها پایان نیافته، اما مســیر آن دشوارتر، پیچیده تر و فناورانه تر از 

همیشه شده است.

حملات رادیکال ها به دولت پزشکیان و روحانی، رئیس مجلس را به قلب مناقشه جناحی کشاند

قالیباف و تندروهای هزینه ساز
گزارش یادداشت

سیـاستسیـاست

 مجلس این روزها بیش از آنکه یادآور مرکز ثقل قانون گذاری 
باشد، صحنه ای از رقابت های بی امان سیاسی شده است. جریان 
تندرو که از نخستین روزهای استقرار دولت پزشکیان کوشید ابتکار 
عمل را در دست گیرد، اکنون میدان تقابل را از دولت به مجلس 
کشانده است؛ تقابلی که نتیجه ای جز دو دستگی، کاهش اعتماد 
عمومی و تضعیف نهادهای رســمی به  دنبال نداشــته است. در 
میانه این فضای ملتهــب، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با 
نطقی که در ظاهر برای دفاع از منافع ملی و وفاق میان قوا ایراد 
شد، اما در باطن رنگی از حمله به دولت های پیشین داشت، خود 
را در متن این مناقشه قرار داد و همین امر نقدهای تندی برایش به 
همراه داشــت. او در نطق روز یکشنبه خود ضمن انتقاد صریح از 
حسن روحانی و محمدجواد ظریف گفت: «مواضع رئیس جمهور 
و وزیر خارجه اسبق ما، دقیقا در شرایطی که مسیر همکاری های 
راهبردی ما با کشــور روسیه در حال پیشرفت است، به این مسیر 
لطمه زدند». قالیباف حتی دیروز هم در مقام دفاع از خود در برابر 
نقدهایی که بابت نطق روز یکشــنبه خود داشــت، گفت: «وفاق 
به معنی لاپوشــانی اشتباهات و ضعف ها نیســت»؛ عبارتی که 
به سرعت به تیتر رسانه ها بدل شد، اما در عمل، سخنان او نه تنها 
نشانی از وفاق نداشت، بلکه موجی از واکنش های سیاسی را در 
پی آورد. مخالفان و منتقدانش این موضع را نشــانه ای از لغزش 
او به سمت گفتمان تندروها دانستند؛ همان هایی که مدت هاست 
با حملات پیاپی به دولت پزشــکیان، صحن مجلس را به میدان 

شعار و تسویه حساب جناحی بدل کرده اند.

تندروها در نقش چالش ساز
مجلس دوازدهــم از همان آغاز به فعالیــت خود با ترکیبی 
روبه رو اســت که بخش درخورتوجهی از آن را جریان موسوم به 
پایداری و چهره های نزدیک به آن تشکیل می دهد. این طیف که از 
آغاز با ادعای انقلابی گری اما تندروی به سبک و سیاق همیشگی 
خود وارد مجلس شد، در ماه های اخیر تمام انرژی خود را صرف 
تخریب دولــت و القای ناکارآمدی آن کرده اســت، اما در عمل، 
ایــن رفتار بیش از آنکه دولــت را تضعیف کند، به پیکره مجلس 
و شخص رئیس آن لطمه زده است. قالیباف در ماه های نخست 
دولت پزشکیان کوشــید میان دولت و مجلس نوعی هماهنگی 
حداقلی ایجاد کند؛ همراهــی در رأی اعتماد به کابینه و تأکید بر 
گفت وگو به جای تقابل، بخشی از تلاش های او برای فاصله گرفتن 
از دوقطبی های مخــرب بود، اما همان گونه که تجربه سیاســی 
ایــران بارها نشــان داده، تندروها از هیچ فرصتی برای شکســتن 
پل هــای تعامل نمی گذرند. این بار نیز آنان با حمله های پی در پی 
در صحن علنی مجلس و رســانه های همســو، مسیر وفاق را به 
بی اعتمادی بدل کردند. دراین میان قالیباف خود نیز در دام همین 
بازی جناحی گرفتار شــد. نطق اخیر او علیــه روحانی و ظریف، 
در حالی که می توانســت به نقد سیاســت خارجی از منظر منافع 
ملی محدود بماند، به ســرعت از ســوی افکار عمومی به  عنوان 
همسویی با تندروها تفسیر شد. حتی حامیان میانه رو او نیز از این 

سخنان استقبال نکردند.

حمایت ها و انتقادها
سخنان رئیس مجلس، به ســرعت در شبکه های اجتماعی 
بازتــاب یافت و فضای سیاســی کشــور را تحت تأثیر قــرار داد. 
مالک شریعتی نیاســر، نماینده تهران، در دفاع از قالیباف نوشت: 
«مواضــع رئیس مجلس گلایه ای دقیق، مســتدل و محکم بود؛ 
اصلاح طلبان شتاب زده واکنش نشــان دادند». او مدعی شد که 
اظهارات روحانی و ظریف برخلاف جهت سیاست خارجی دولت 
کنونی بوده است. اما در مقابل، واکنش ها از دولت و چهره های 
سیاسی مختلف، اغلب حاوی انتقاد بود. سیدمهدی طباطبایی، 
معاون ارتباطات و اطلاع رســانی دفتر رئیس جمهور، با یادآوری 
سخنان ۱۰ روز پیش مســعود پزشکیان نوشت:  رئیس جمهور با 
ابــراز نگرانی از قطب بندی های کاذب تصریح کرد «من مســائل 
خارجی را حل می کنــم، اما نگران اختلافات داخلی هســتم». 
مجــادلات بی فایده یکی، دو روز اخیر عمق این ســخنان را معنا 
کرد. مردم تندروها را دوســت نمی دارند، دکتر پزشــکیان سمت 

مردم ایستاده است.
در ســوی دیگر، احمد زیدآبــادی، روزنامه نــگار و تحلیلگر 
سیاسی، در واکنش به نطق قالیباف پرسید: «چگونه ممکن است 
صرفا با یک اظهارنظر، مســیر همکاری راهبردی با روسیه دچار 
لطمه شــود؟ در هیچ جای دنیا مواضع مقامات ســابق کمترین 
اثری بر روابط دولت ها ندارد». او این ادعا را غیرمنطقی و بیشــتر 

سیاسی دانست تا کارشناسی.
سید عطاءاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات، نیز در 
یادداشــتی تند اما کنایه آمیز خطاب به دو سوی درگیری سیاسی 

نوشــت: «کودکان پیرنما! جوانــان و میان ســالان کودک مانده! 
سرانجام تان مانند همان کودکانی است که سرِ گردو با هم دعوا 
می کردند و رندی گردو را شکست و مغز آن را برد و خورد. یادتان 
رفته کشور و ملت در موقعیت نه صلح و نه جنگ است؟». این 
تعبیر شــاعرانه اما تلخ مهاجرانی، تصویــری دقیق از وضعیت 

سیاست در ایران امروز است: نزاعی بی پایان بر سر هیچ.
هم زمان حســام الدین آشنا، مشاور پیشین روحانی، یادآور شد 
که روحانی «اصلا در هفته های اخیر درباره روســیه اظهارنظری 
نداشته است» و افزود: «جمع بستن چین و روسیه در تحلیل های 
سیاســت خارجی، نادرست و غیرکارشناسی اســت». در جبهه 
اصلاحات نیز واکنش ها ادامه یافت. آذر منصوری، دبیرکل حزب 
اتحــاد ملت، حمله قالیبــاف و تندروها بــه روحانی را مصداق 
«دودکردن سرمایه سیاسی کشــور در آتش رقابت های بی ثمر» 
دانســت و هشــدار داد: «اگر مجلس به جای نظارت، به صحنه 
شــعار بدل شــود، نه تنها دولت، بلکه کل نظــام تصمیم گیری 

تضعیف می شود».

بازتاب در افکار عمومی؛ «تیشه ای به پای مجلس»
دراین بین آنچه بیش از همه به چشــم می آید، واکنش افکار 
عمومــی و نخبگان دانشــگاهی اســت. کاربران در شــبکه های 
اجتماعی از خود پرســیدند: آیا مجلسی که داعیه وفاق دارد، باید 
در اوج بحران های اقتصادی و اجتماعی، با بازگشت به مناقشات 
قدیمی، بار دیگر فضای سیاســی را دوقطبی کند؟  از دید ناظران، 
قالیباف با این نطق نه تنها دولت را زیر فشار نبرد، بلکه ناخواسته 
موقعیــت خود در میان نیروهــای میانه رو را نیــز تضعیف کرد. 
چهره ای که در ماه های اخیر کوشــیده بود بــا رفتارهای متوازن 
خود، فاصله ای از رادیکالیســم جریان پایــداری بگیرد، اکنون به 
سبب موضعی احساسی و سیاســی، در کنار همان تندروها قرار 
گرفته است. برخی تحلیلگران نزدیک به اصولگرایان نیز با نگاهی 
انتقــادی اذعان کردنــد «تداوم حملات به دولت پزشــکیان» در 
نهایت به زیان مجلس تمام می شــود. در فضای عمومی نیز بار 
دیگر این گزاره تقویت شــد که تندروها در هر لباســی که باشند، 
چه در دولت، چه در مجلــس، به بازتولید بحران می پردازند، نه 

حل آن.

قالیباف در مقام دفاع از خود
یک روز پس از نطق پرحاشــیه، قالیباف در شــبکه اجتماعی 
ایکــس بار دیگر کوشــید موضع خود را توضیح دهــد و از اتهام 
جناحی بودن فاصله بگیرد. او نوشت: «وفاق یعنی همراهی قوا 
برای اتخاذ تصمیمات درست اما پرچالش؛ تصمیماتی مانند ورود 
بانک آینده به فرایند گزیر، نه با پیگیری رسانه ای بلکه حاصل اراده 
جمعی نیروهای تصمیم گیر. وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات 
و ضعف ها نیســت». او در ادامه تأکید کرد: «امر ملی باید در هر 
شــرایطی بر امر جناحی مقدم شــود». اما منتقدان یادآور شدند 
که ســخنان او در مجلس دقیقا در تضاد با همین شعار بود، زیرا 
وقتی نام بردن از رؤسای جمهور و وزرای سابق به  عنوان مقصر در 
سیاست خارجی کشور، هم زمان با دفاع تمام قد از روسیه مطرح 
می شــود، نتیجه چیزی جز دوگانگی و ابهام در موضع رســمی 

مجلس نیست.

دولت در مسیر تعامل، مجلس در حاشیه
درحالی کــه دولت پزشــکیان تــلاش کرده اســت در فضای 
خارجی با «دیپلماسی فعال و متوازن» گره های روابط منطقه ای 
و بین المللــی را باز کند، بخشــی از مجلس ظاهرا می کوشــد با 
دامن زدن به حساســیت ها و یادآوری پرونده های گذشته، دولت 

را در موضــع تدافعی قرار دهد. با این حال، پزشــکیان تاکنون از 
ورود بــه جنجال های لفظی پرهیز کرده و ترجیح داده در مســیر 
آرامــش و کارآمــدی حرکت کند. او در جلســات هیئت دولت و 
ســخنان عمومی خود بارها بر پرهیز از دوقطبی سازی تأکید کرده 
است. از این منظر، رفتار بخشی از مجلس بیش از آنکه نقد دولت 
باشــد، نوعی نبرد درون جناحی میان اصولگرایان است؛ نبردی بر 
سر تفسیر «انقلابی گری» و سهم از قدرت. در این میدان، قالیباف 
که خود را مدافع عقلانیت و ثبات می دانست، اکنون هدف همان 

توپخانه ای شده که روزی برایش آتش تهیه فراهم می کرد.
در نگاه نخبگان سیاســی، آنچه امــروز در مجلس می گذرد، 
نشــانه ای از بحران بزرگ تر در سیاســت ایران است: غلبه منطق 
رقابت جناحی بر عقلانیت نهادی. تندروها با تصور آنکه با حمله 
به دولت، پایــگاه اجتماعی خود را احیــا می کنند، عملا موجب 
فرسایش ســرمایه اجتماعی نظام می شــوند. تجربه دولت های 
پیشین نشان داده است که افراطی گری هرگز به سود هیچ جناحی 
تمام نشده و در نهایت، نهادهای رسمی و اعتماد عمومی قربانی 
اصلی بوده اند. در این میان، قالیباف نیز از قاعده مســتثنا نیســت. 
او کــه زمانی می کوشــید چهره ای عمل گرا و ملــی از خود ارائه 
دهد، امروز در میانه بازی ای قــرار گرفته که قواعد آن را تندروها 
تعییــن می کنند. حمله به روحانی و ظریــف، و در ادامه حملات 
پی درپی به دولت در صحن حتی با نیت بازتعریف وفاق، عملا به 
تضعیف تصویر متوازن رئیس مجلس انجامید و فرصتی طلایی 
برای جریان های رادیــکال فراهم کرد تا خود را «نماینده حقیقی 
اصولگرایی» معرفی کنند. از ســوی دیگر، تداوم چنین روندی در 
صحن مجلس به بی اعتباری این نهــاد نزد افکار عمومی منجر 
خواهد شد. هنگامی که مردم شاهدند بخش عمده وقت مجلس 
صرف جدال های سیاســی و لفظی می شــود، نه تصویب قوانین 
مؤثر بر زندگی روزمره شان، طبیعی است که احساس بی اعتمادی 

و بی تفاوتی درباره سیاست را در خود تقویت کنند.

 هشدار درباره فرسایش سرمایه اجتماعی
در نهایــت، نزاع اخیر نه بر ســر روســیه اســت، نه بر ســر 
روحانــی یا ظریف. اصل ماجرا، نوع مواجهه سیاســت مداران با 
منافع ملی اســت. وقتی تندروها می کوشند با القای دوگانه های 
کاذب، «انقلابــی و غیر انقلابی»، «ضد غــرب و غرب زده»، فضای 
تصمیم گیــری را به میــدان رقابــت جناحی بدل کننــد، نه تنها 
دولت، بلکه کل ساختار سیاســی درگیر بحران اعتماد می شود. 
قالیباف شــاید در ظاهر همچنــان از «وفاق» ســخن بگوید، اما 
واقعیت این اســت که مجلس امروز بیــش از هر زمان دیگری 
نیازمند بازگشــت به منطق گفت وگو و عقلانیت است. اگر رئیس 
مجلس نتواند فاصله خود را از جریان های تندرو حفظ کند، هم 
اعتبار نهاد قانون گذاری آسیب می بیند و هم فرصت های تعامل 
ملی از دســت می رود. تجربه ماه های گذشــته نشان داده است 
که افراطیون، نه دولــت را تقویت می کنند و نه مجلس را. آنان 
فقط میدان سیاســت را به صحنه منازعه دائمی بدل می سازند؛ 
منازعــه ای که محصول نهایــی آن چیزی نیســت جز تضعیف 
ســرمایه اجتماعی، بی اعتمادی عمومی و شکاف های تازه میان 
نیروهای رســمی کشور. قالیباف در تلاش است  با حفظ چهره ای 
عقلانی و ملی، مجلس را از ورطه رادیکالیسم نجات دهد؛ اما تا 
زمانی که تندروها بازی جناحی خود را بر صحنه حاکم کرده اند و 
«وفاق» را به ابزار تسویه حساب سیاسی فروکاسته اند، هر حرکت 
او در نهایت به  ســوی همان قطب بنــدی بازمی گردد که خود از 
آن پرهیز می دهد. در این میــان زیان نهایی نه متوجه دولت و نه 
یک جناح خاص، بلکه متوجه نهاد سیاســت و اعتماد مردم به 

آن است؛ همان سرمایه ای که هر روز اندکی از آن فرو می ریزد.

چرا قدرت های نوظهور کمتر ظهور می کنند؟
موانع صعود و جایگاه قدرت ها 

در نظم آینده

تحلیلگر  روابط بین الملل
محسن شریف خدائی

 روز یکشــنبه، صحن مجلس دوباره صحنه ای آشنا و تکراری را به نمایش 
گذاشــت؛ صحنه ای که از بیرون قانونی و رسمی به نظر می رسد، اما در باطن 

بیشــتر شبیه یک نمایش سیاسی بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بعد از دریافت یادداشتی 
که به دســتش دادند، حســن روحانی و جواد ظریف را متهم کرد که سخنان اخیرشان روابط ایران 
و روسیه را به خطر انداخته  است. واقعیت اما این است که هیچ یک از این افراد در ساختار رسمی 
قدرت نیســتند و مشخص نیســت پس از گذشــت یک هفته، چه اتفاق تازه ای رخ داده که چنین 
هیاهویی شکل گرفته است. پرسش ساده اما مهم این است: آیا تمرکز بر این موضوعات چیزی جز 
جست وجوی بهانه ای برای کشمکش های جناحی و نمایش های سیاسی است؟ تمرکز بر محاکمه 
مسئولان سابق بیش از آنکه نشانه دغدغه ملی باشد، شبیه یک نمایش سیاسی است؛ نمایشی برای 
بازتولیــد تنش با دولت های یازدهم و دوازدهم و منحرف کردن افکار عمومی از مشــکلات واقعی 
مردم؛ مردمی که هر روز با گرانی، تورم و ناکارآمدی اقتصادی دســت و پنجه نرم می کنند. اما جبهه 
پایداری اولویت خود را بر «محاکمه» گذاشــته است؛ اولویتی که نه به زندگی روزمره مردم مرتبط 
است و نه کمکی به حل بحران ها می کند. این رفتار، شبیه بازی با آتش است؛ حرکتی طراحی شده 
برای نمایش قدرت جناحی، نه دفاع از منافع ملی.  محاکمه روحانی و ظریف بر چه مبنایی مطرح 
می شــود؟ موضوع برجام است. توافقی که  در شــورای عالی امنیت ملی تصویب شد،  حالا محل 
اختلاف جناحی و تسویه حســاب های سیاسی شده اســت. اگر این توافق به ضرر منافع ملی بود، 
چرا دولت مرحوم رئیســی تلاش کرد آن را احیا کند؟ تناقض ها آشــکار است. نکته جالب تر اینکه 
شــدت گرفتن این حملات دقیقا پــس از پایان جنگ ۱۲روزه رخ داده و هم راســتایی مواضع جبهه 
پایــداری با ترامپ و نتانیاهو، پیام واضحی از نیت واقعی این گروه دارد. مردم هر روز با مشــکلات 
اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند، اما مجلس به جای رسیدگی به این مسائل، مشغول 

محاکمه دولتمردان ســابق است. تمرکز بر چنین پرونده هایی، نه تنها راهگشا 
نیست، بلکه نشان دهنده بی توجهی آشکار به مطالبات واقعی جامعه است. 
سیاست ورزی در چنین فضایی، شبیه رانندگی در مه غلیظ هیجان و انتقام است؛ مسیری که از مسیر 
درســت دور می شود و پاسخ گویی به ناکارآمدی های فعلی را از دستور کار خارج می کند. اگر کسی 
باید پاسخ گو باشد، بهتر است ابتدا کسانی بررسی شوند که در سال های اخیر به نام تحریم، از شرایط 
سوءاســتفاده کرده اند، جیب خود را پر کرده و با تصمیمات نادرست، کشور را به بن بست اقتصادی 
کشــانده اند. این افراد اثر واقعی و ملموسی بر زندگی مردم داشته اند، نه کسانی که دیگر در قدرت 
نیستند. سیاست عرصه عقلانیت و تصمیم گیری دوراندیشانه است، نه محلی برای تسویه حساب های 
جناحی یا نمایش های پرهیاهو. وقتی مجلس گرفتار این نمایش ها می شود، نه تنها جایگاه خود را 
زیر ســؤال می برد، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تحلیل می برد. هر بار که صحن 
مجلس تبدیل به صحنه تسویه حساب سیاســی می شود، شکاف میان مردم و نهادهای حکومتی 
عمیق تر می شــود و هزینه آن را نه سیاست مداران، بلکه مردم می پردازند. پیامدهای این شکاف بر 
زندگی اقتصادی و اجتماعی بلندمدت اســت و ترمیم آن بسیار دشوارتر از محاکمه هر دولتمردی . 
رفتار جبهه پایداری به وضوح راهبردشــان را نشان می دهد؛ ایجاد تنش های دائمی، منحرف کردن 
افــکار عمومی و تمرکز بر محاکمه های جناحی. این شــیوه نه تنها کمکی به مردم نمی کند، بلکه 
اعتماد اجتماعی و ســرمایه ملی را تهدید می کند. مســیر درســت برای مجلس، فاصله گرفتن از 
سیاست های پرهیاهو و تفرقه انگیز و بازگشــت به وظیفه اصلی خود یعنی قانون گذاری واقعی و 
مؤثر برای بهبود زندگی مردم و ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی اســت. ادامه دادن راهبرد پرتنش 
جبهه پایداری فقط باعث فرسایش جامعه، افزایش نارضایتی ها و کاهش اعتماد عمومی خواهد 

شد و هیچ دستاورد ملموسی برای مردم ندارد.

نمایش جناحی یا دغدغه ملی؟ 
زهره فراهانی
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